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کسی نمی داند 
چرا او پیش ما 
زندگی می کند. 

دایی سمباده این 
سه تا مشکل را 

ندارد: 
فشارخون، 
میگرن و 
پرسش!
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دایــى سمباده

شترهشترهشترهشتره

حیوان خانگی 

دایی سمباده!



همیشه مراقبیم 
که سرما نخورد. 

آخرش هم 
سرما می خورد!

وقتی انگشتش را بالا 

می گیرد به این معنی 

است که انگشتش را بالا 

گرفته  است!

مامان دارچینمامان دارچین

م،پسرم،پسرم،پسرم،م،پسرم،م،پسرم،پسرپسرم،م،م، کلوچه کلوچه کلوچه کلوچه کلوچه کلوچه کلوچه

خودمخودم
یعنی پدر خانواده، 

آقای جوش شیرین. 
بدون سمباده 

بدجوری حوصله ام 
سر می رود.





مامان دارچین از من و دایی خواست که برویم فروشگاه. باید برای مربی پسرمان 
یک هدیه ی مناسـب می خریدیم. دایی سـمباده گفت: »لازم نیست برای جشن 
تولد مربی بسـکتبال هدیه بخرید... مربی های بسـکتبال، کارشـان این است که 
تـوپ را می اندازنـد وسـط چندتا بچه ی لاغرمُردنـی و با سـرعت می دوند به طرف 

دستشویی!«
پسـرم، کلوچه، با تعجب پرسـید: »مگر این یکی از تکنیک های مهم بسـکتبال 

نیست؟!«
مامان دارچیـن پـارچ آب را گذاشـت روی میـز و گفـت: »مربی بـودن به این 

سادگی ها هم نیست.«



من دایی سـمباده را کشـیدم کنار و گفتم: »امروز جشـن تولد مربی پسـرم، 
کلوچه، اسـت. من و تو باید راه بیفتیم و برویم برایش هدیه بخریم. بدبختی 
این اسـت که این کار، کار سـاده ای اسـت... کارهای غیرممکن برای من خیلی 
آسـان ترند! چـون نمی توانـم آن ها را انجـام بدهم! به همین راحتـی! اما کارهای 
سـاده واقعاً وحشـتناک اند؛ چون راحت می توانم بلند شـوم و بروم انجامشـان 
بدهم! من خیلی می ترسم. حالا چه کار کنیم؟!... ما باید هدیه بخریم و هجده تا 

راه ساده هم برای این کار وجود دارد!«
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 دایی سمباده دسته کلید را برداشت و گفت: »من که حوصله ندارم دنبال هدیه 
بروم؛ اما توی انباری، یک چیز خیلی خوب برای هدیه دادن سراغ دارم.«

مـن و دایی سـمباده رفتیم انباری و با هـزار زحمت، آنجا را خالی کردیم. من 
گفتم: »توی انباری، توپ های بسکتبال، همیشه آن تَه هستند؛ اما توالت فرنگی های 

شکسته و به دردنخور همین جلو، دم دست گذاشته می شوند.«
»به خاطر اینکه توالت فرنگی را نمی شود شوت کرد!«

ته انباری، دایی سـمباده یک توپ بسکتبال پیدا کرد و 
گفت: »بفرمایید. این بهترین هدیه برای یک مربی 

بسکتبال است.«
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 مامان دارچین آمـد پایین، توپ را دودسـتی گرفت و آن را فـشـار داد. بعـد به 
دایی سمباده گفت: »کاش این را قبل از خالی کردن انباری می گفتی. این توپ 
را خود آقای مربی به پسرم جایزه داده! ما نمی توانیم توپ بسکتبال کسی را توی 
جشـن تولدش به خودش برگردانیم! می ترسـم فکر کند وسط بازی است و آن را 

پرتاب کند توی سبد!«
من گفتم: »حالا چه کار کنیم؟«

سـمباده ابرویـش را خارانـد و گفـت: »تقصیر آقای مربی اسـت. آقـای مربی! 
تو خودت مربی بسـکتبال هسـتی و متأسفانه، به دنیا هم آمده ای! پس نباید توپ 

بسکتبال جایزه بدهی.«
شتره ملچ  وملوچ کرد و گفت: »دوستان عزیز، موقع هدیه دادن دقت کنید. توجه 
کنید که هـرگز یک جـعبه ی خالی به کـسی هـدیه ندهـید. یک  بـار، یک نفر یک 
جعبه ی زیبا، اما خالی به من هدیه داد. توی یک خیابان خالی جعبه از دستم افتاد. 
خالیِ من از جعبه ام افتاد بیرون و با خالی های خیابان قاتی شد. هفت سال دنبالش 

گشتم، اما پیدایش نکردم.«
سـمباده فکـری کـرد و گفـت: »خیلـی هـم مهم نیسـت که ما چـه هدیه ای 
بدهیم. مهم این است که برای جشن تولد آقای مربی یک کاری کرده باشیم.«
مامان دارچیـن چنـد بار مژه هایش را تکان داد و گفت: »درسـت گفتی. کافی 

است برای تولد آقای مربی یک کاری بکنیم.«
سـمباده گفت: »آفرین! ما به خاطر آقای مربی انباری را خالی کردیم و دوباره 
چیدیـم. ایـن هم کار! پس یک عکس از انباری مرتب می گیریم و به آقای مربی 

هدیه می دهیم!«
مامان دارچین به زور ما را از خانه بیرون کرد و گفت: »بروید... زود یک هدیه ی 
آبرومند با قیمت مناسب بخرید. زود هم آن را ببرید خانه ی آقای مربی، تحویل 

بدهید و برگردید.«
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مـن و دایی سـمباده هیچ وقت حوصلـه ی هدیه خریدن نداریـم. برای هدیه 
خریدن آدم باید مقداری فکر کند و به مغزش فشار بیاورد؛ اما سمباده همیشه 
می گویـد: »این دیگر زیاده روی اسـت؛ یعنی شـما می گوییـد هم پول بدهیم و 
هـم فکـر کنیم؟! من اگر می توانسـتم فکر کنم، می رفتم یـک پل هوایی طراحی 
می کـردم! ایـن آدم فقط یک کار کرده کـه آن هم به دنیا آمدن بوده! پس چرا ما 

باید برای جشن تولدش دوتا کار انجام بدهیم؟!«
آن روز هم سمباده از دارچین پرسید: »اجازه می دهی به جای خریدن هدیه، 

برویم همبرگر بخوریم؟«
»چرا شما دوست دارید به جای هدیه، همبرگر بخورید؟!«
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سمباده فکری کرد و گفت: »من هروقت هدیه می خرم، همه یک  جور بدی به آن 
نگاه می کنند؛ اما همبرگر می رود توی شکم آدم و کسی نمی تواند به آن نگاه کند!«

چـاره ای نبـود. من، سـمباده و شـتره راه افتادیم به طرف فروشـگاه بزرگ تا 
برای آقامعلم هدیه بخریم. هنوز به سـر خیابان نرسـیده بودیم که سمباده برای 
استراحت ایستاد. بعد به شتره تکیه داد و گفت: »هدیه خریدن کار سختی است! 

من دیگر خیلی خسته و گرسنه شده ام!«
شـتره لـب پایینـی اش را مثل همه ی شـترها داد جلو و بـا تعجب گفت: »به 
همیـن زودی خسـته شـدید جناب سـمباده؟! یک مرد باشـخصیت هیچ وقت 

زودتر از دیگران خسته نمی شود.«
سمباده جواب داد: »چون  دوست ندارم توی خستگی با دیگران شریک باشم! 

می خواهم هر شش تکه ی خستگی ام مال خودم باشد!«
مـن گفتـم: »هوس پیتـزا کردم! خودمانیم، این هدیـه خریدن هم واقعاً کار 
فکری سنگینی است! وقتی می خواهی هدیه بخری، باید به همه ی چیزهایی فکر 

کنی که می توانی با بقیه ی پولش برای خودت ساندویچ بخری!«
مثل همیشـه تابلوی رسـتوران در طبقه ی دوم فروشـگاه، روشن و خاموش 
می شد. به خاطر همین سمباده گفت: »راست می گویی. امروز ما باید کار سختی 
انجـام بدهیـم. بهتـر اسـت اول برویم طبقـه ی دوم و ناهار بخوریـم. برای پیدا 

کردن هدیه ی خوب و مناسب، اول باید سیر و پرانرژی باشیم.«
مـا بـا پله برقـی بـه طبقـه ی دوم رفتیـم و پشـت میـز رسـتوران نشسـتیم. 
پیشخدمت آمد و فهرست غذاها را گذاشت روی میز. بعد دماغش را با خودکار 

خاراند و باعجله گفت: »روز به خیر. چه میل دارید؟«
سمباده گفت: »برای من از همین که بویش می آید بیاورید.«

پیشـخدمت گفـت: »آن را تمام کرده ایـم، قربان. چون  با آن کف آشـپزخانه و 
سالن را شسته ایم!«

جواب مامان با من14





ما سه نفری به همدیگر نگاه کردیم و گفتیم: »هدیه خریدن کار آسانی نیست. 
باید کمی به خودمان برسیم!«

بنابراین، من چهارتا کوفته ی بزرگ با تخم مرغ آب پز و سـس تند سـفارش 
دادم. سمباده گفت برایش یک اردک تُرش با پنیر زرد بیاورند. شتره هم برای 
خـودش یک فرغـون کاهو و چهل بطری آب معدنی سـفارش داد. به خاطر خرید 

چهل بطری آب معدنی، به شتره یک جلیقه ی نجات جایزه دادند!
 وقتـی پیشـخدمت می خواسـت بـرود، سـمباده دسـتش را گرفـت و گفت: 
»گـوش کن دوسـت عزیز. ما روز سـختی را گذرانده ایم. خـودت می دانی که پیدا 
کردن هدیه ی مناسـب چقدر سخت است؛ بنابراین، غذاها را زودتر برای ما بیاور تا 

کمی جان بگیریم!«
»ببخشـید شـما چه هدیه ای خریده اید که این قدر خسـته و گرسنه شده اید، 

قربان؟!«
سمباده خجالت کشید بگوید ما اول برای ناهار خوردن آمده ایم و هنوز هدیه 
نخریده ایـم! به خاطـر همین، الکی گریه کرد. جیب هایش را گشـت و گفت: »ما 
را خجالت ندهید. هدیه ی ما چیز باارزشـی نیسـت؛ اما نشانه ی عشق و محبت 
است. پس چرا پیدایش نمی کنم؟... نکند از سوراخ جیبم افتاده باشد بیرون!«

پیشـخدمت عینکش را برداشـت و اشک هایش را پاک کرد. بعد گفت: »نگران 
نباشـید؛ خیلی هم لازم نیسـت من آن را ببینم. مهم نیسـت هدیه چه چیزی 

باشد؛ مهم مهر و محبت است.«
سـمباده گفت: »بله. اینکه چه چیزی می خریم مهم نیسـت. حتی می توانیم 

برای خریدنش به فروشگاهی برویم که تعطیل باشد!«
من دستم را گذاشتم روی شانه ی پیشخدمت و گفتم: »خیالت راحت باشد. 
راسـتش هدیه ی ما هم نشـانه ی عشق و محبت اسـت. به خاطر همین اصلًا آن 

را نخریده ایم!«
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پیشـخدمت دوباره اشـک هایش را پاک کرد. بعد هم سـه تا سـالاد فرانسوی 
مجانی برای ما آورد! با خوردن آن همه غذا، حسابی خوابمان گرفته بود. به خاطر 

همین فکر کردیم بهتر است کار را از قسمت وسایل خواب شروع کنیم!
سمباده گفت: »می توانیم برای آقامعلم بالش یا تشک بخریم.«

گفتم: »پس برویم بالش ها را ببینیم.«
شـتره گفـت: »بالـش برای مربی بسـکتبال؟! آقایـان فکر می کننـد هدیه ی 

مناسبی باشد؟!«
من گفتم: »بله. به شـرطی که جشـن تولد تا ساعت دو و نیم بعد از نصفه شب 

طول بکشد! یعنی موقع باز کردن هدیه ها، همه گیج خواب باشند!«
سمباده گفت: »بیایید تشک های طبی را هم امتحان کنیم.«

شـتره گفـت: »آقایـان می خواهند برای جشـن تولد یک مربی، تشـک طبی 
بخرند؟... در این صورت اول باید پاهای او را بشکنیم!«

فروشنده ی تشک هم با تعجب پرسید: »تشک؟!... برای جشن تولد؟!«
سمباده گفت: »چه اشکالی دارد؟... مگر آدم ها بعد از جشن تولدشان توی وان 
می خوابند؟!« به هرحال، ما روی سه تا از تشک ها دراز کشیدیم تا آن ها را امتحان 
کنیم. سـمباده از فروشـنده پرسـید: »قیمت آن تشکی که شتره رویش خوابیده 

چقدر است؟«
فروشنده گفت: »اگر شتره رویش باشد، مجانی است!«

بله، ما داشتیم تشک ها را امتحان می کردیم و متوجه شدیم که آن فروشگاه 
واقعاً تشـک های خوبی دارد. چون  یک سـاعت بعد، فروشـنده بیدارمان کرد و 
گفـت: »صد درصـد پنبه. بـا بهترین دوخت. حتمـاً خودتان متوجه شـدید که ما 

راحت ترین تشک ها را داریم!«
ــان چــه اتفاقــی افتــاده؟...  ــاز کــرد و گفــت: »آقای شــتره چشــم هایش را ب

رســیدیم؟!«
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سـمباده به فروشـنده گفت: »واقعاً تشک های گرم  و نرمی دارید. آدم هوس 
می کند با آن ها املت بخورد!«

خانم جوانی با کارت شناسـایی فروشـگاه در گردنش آمد جلو و گفت: »همه 
بعد از خواب دوش می گیرند. ما بهترین شامپو بدن ها را می فروشیم. بفرمایید، 

از این طرف.«
شـتره گفـت: »بانـوی محترم، مـن عادت نـدارم دوش بگیرم. ما شـترها در 
مناطقی زندگی می کنیم که کمبود حوله وجود دارد! یکی از دوستانم را می فرستم 

خدمتتان. او فیل است!«
مـا تندتنـد چندتا بالش نرم بـرای خودمان انتخاب کردیم. سـمباده رفت تا 
بدهـد آن هـا را برایمان بسـته  بندی کنند. آن وقت من به شـتره گفتم: »دارد دیر 

می شود. باید برای آقامربی هم هدیه بخریم.«
شتره پرسید: »آقایان نمی دانند باید چه جور هدیه ای برای مربی بخرند؟«

سمباده را صدا زدم و گفتم: »بیا ببین شتره دارد به من و تو توهین می کند.«
سـمباده بـرای شـتره دسـت تـکان داد و گفـت: »یـک لحظه توهیـن نکن تا 
مـن هم بیایم!« سـمباده بـا بالش ها آمد و گفت: »هروقت کـه نمی دانم باید با 
پول هایـم چـه چیزی بخرم، هشـت متر موکـت می خرم! یک جـا را موکت کن تا 

زندگی رنگ دیگری بگیرد!«
بعـد از ایـن حرف هـا ما موکت هـا را دیدیم. اتفاقـاً از موکت قرمز خوشـمان 
آمـد و هشـت متـر از آن خریدیم. آن وقت با پله برقـی، یک طبقه رفتیم بالاتر و 
به قسـمت لوازم خانگی رسـیدیم. سـمباده یک سـطل بزرگ فلزی و براق پیدا 
 کـرد. بعـد گفـت: »خودش اسـت. همین خیلی خوب اسـت. هم بزرگ اسـت 

و هم در دارد.«
من گفتم: »بله... سطل خوب است! پیدا کردن هدیه ی مناسب، آن قدرها هم 

سخت نیست. هدیه باید هم جادار باشد و هم بشود درش را محکم بست.«

جواب مامان با من20




